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منصور ایمانیقافلۀ شوق )33(

یک روحِ کهن
»فرهنگ مقاومت« چیست؟! آیا طرح این پرسش در جامعه ای که سال هاست با واژه 
»مقاومت« و مشتقات آن »درآمیخته« است حرکتی »بیجا« تلقی نمی شود؟! بررسی تناسب 
این پرسش در گرو درکِ »نوع« و »میزان« »درآمیختگی جامعه« با »فرهنگ مقاومت« و 
»فهم« و »تلقی« آن از »مفهومی« است که سالها با آن زیسته است. پس می توان پرسشی 
دقیق تر و جزئی تر از پرسش پیشین را به میان نهاد: تلقی جامعه ما به عنوان جامعه ای که 
سال هاست با واژه ها و اصطلاحاتِ »مقاومت محور« می زید، به نحوی که قادر شده است 

از فرهنگی به نام »فرهنگ مقاومت« سخن بگوید، از این مفهوم چیست؟!
»مقاومت« چیست؟! فرهنگ لغات مقاومت را »ایستادگی« می داند. اما آنچه مدنظر این 
سطور است، فراتر از معنای لغوی یعنی چهره تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این لغت 
و روحِ واژه در قالبِ اصطلاحِ »فرهنگ مقاومت« است. اینکه این لغت در چنین بسترهایی 
چگونه تعریف شده و دیده می شود؟! در این صورت درخصوص این لغت باید گفت: تاریخ 
ایران مشحون است از تلاش های مختلف ایرانیان برای حفظ »خود« و »هویت خود« در 
مقابله با »غیر«. صف بندیِ »خود« و »غیر« از درآمیختن واژه مقاومت با عرصه های پیش 
گفته به وجود می آید و تعریفی روشــنتر از این واژه ارائه می دهد. به تفصیل درآمدنِ آن 
جمله کوتاه برای بیان شاهدِ مثال این گونه است: از فردوسی که برای حفظ زبان فارسی 
رنجی سی ساله را در عرصه »فرهنگ« و »سیاست« متحمل شد تا مردمی که به روزگار 
قاجار با فتوای عالمی دینی قلیان ها را شکســته و جنبشــی مردمی با ابعادِ »اقتصادی«، 
»سیاسی«، »اجتماعی«، »مذهبی« را ایجاد کردند، همگی در چارچوب »خود« و »غیر« 
در پی حفظ چیزی بودند که وجه ممیز و رکن هویتیشان بود، به نحوی که برای داشتنش 
»مقاومت« را شاه کلید می پنداشتند. از این منظر می توان گفت »مقاومت« در ادوار مختلفِ 
تاریخِ ایران، روحی بود که در کالبدِ مردم و جامعه وجود داشت و به وقت ضرورت در قالب 
کنش های مختلف در حوزه های متفاوت »سیاسی«، »فرهنگی«، »اجتماعی«، »اقتصادی« 

و حتی »نظامی« صورت »عینی« به خود می گرفت. 
اما آیا این تمامِ معنای مقاومت است؟!

دوقطبیِ مفهوم ساز در دلِ تاریخ
علی رغــم کنش های مختلفی کــه در طول تاریخ از ســوی ایرانیان برای حفظِ 
هویتِ جمعیِ خود و مواجهه با »غیر« دیده شده است، این تلاش ها با ادبیاتی خاص 

معرفی محمودها...
خواهر شــهید محمود مراد اســکندری در ابتدا 
در رابطــه با عموی شــهیدش صحبت کرد و گفت: 
محمود مراد اســکندری، عمویم، متولد 1337 بود و 
در خانواده ای مذهبی و سرشناس طایفه دشت بزرگ 
به دنیا آمده بود، معلومات بالایی در زبان انگلیسی و 
ریاضیات داشت و علاقه زیادی به تحصیل در کشور 
هندوستان داشت؛ ولی فعالیت های انقلابی را به ادامه 

تحصیل در دانشگاه ترجیح داد. 
بعد از پیروزی انقلاب اســلامی وارد سپاه شد و 
در ســال 58 برای آرام سازی منطقه غرب در مقابل 
درگیری هــای ضد انقلاب به کردســتان رفت. او 9 
مهرماه سال 59 در عملیات آزادسازی سوسنگرد به 
شهادت رسید و پیکر پاک او تا حدی سوخته بود که 
قابل شناســایی نبود و پدرم از روی کفش های نیمه 

سوخته اش او را شناسایی کرده بود. 
و اما محمود، برادرم، متولد سوم فروردین 1366 
بود و فوق دیپلم مکانیک خودرو داشت. پدرم به خاطر 
علاقه فراوانی که به عمویم داشــت نام برادرم را هم 
محمود گذاشــت؛ البته زمانی که عمویم شهید شد، 
بسیاری از اقوام برای گرامیداشت ایشان نام محمود 
را برای فرزندان خود انتخاب کردند. ما هشت خواهر 
و دو برادر بودیم، پدرم در شــهرداری کار می کرد و 
مادرم هم خانه دار بود؛ اما متاسفانه در سال های 80 

و 82 هر دو آنها را از دست دادیم. 
خواهر شهید اسکندری بیان کرد: وقتی حرکت 
داوطلبانه اعزام به سوریه در سال 92 آغاز شد محمود 
هم سعی کرد به این جمع بپیوندد و با رفتن دوستانش 
و شــهید شدن برخی از آنها شوق او هم برای رفتن 
بیشــتر شــد. و این موضوع را در خانواده هم مطرح 
می کرد، در سال 93 یکی از دوستان نزدیک او که با 
هم یادواره شهدا هم برگزار می کردند به نام عبدالکریم 
اصل غوابش شهید شد، آن زمان بود که دیگر محمود 
پای ماندن نداشت و نهایتا در 13 مهرماه سال 94 با 
تلاش فراوان  و به سختی های فراوان توانست مجوز 

اعزام بگیرد. 
حضور 40 روزه در اولین اعزام به سوریه

خواهر شهید اســکندری تصریح کرد: او در بار 
نخســت چهل روز در منطقه بود و اواخر آبان 94 به 
خانه برگشت، در این مدت هم با هم در ارتباط بودیم. 
و بدون اینکه به ما اطلاع بدهد برگشــت، آن روز را 
هیچ گاه از یاد نمی بریم، یک دفعه صدایش را شنیدیم 
که می گوید صاحب خانه مهمان نمی خواهید؟ که ما 
خواهرها یک باره به طرفش دویدیم و او را در آغوش 
گرفتیم، هر کداممان به گونه ای خوشحالی خود را ابراز 
می کرد، او کمی آسیب دیده بود اما خیالمان راحت 
بود که او برگشته است، و نمی دانستیم که دوباره قصد 
رفتن دارد، در مدتی که برگشته بود هم بیکار نبود و 

برای آموزش به شهرستان ها می رفت.
و همزمان از روز دوم بود که پیگیر شد که دوباره 
برود و بعد از یک ماه در هفتم دی ماه 94 اعزام شد، 

او بار دوم به عنوان تخریبچی وارد سوریه شد.
محمود می گفت »وقتی حرم حضرت رقیه)س( را 
با سقوط شهرهای مرزی خوزستان، خیلی از روستاها تخلیه شده بودند و کسانی که دستشان به دیدم همه چیز را فراموش کردم. وقتی رفتیم زیارت 

جایی بند نبود و فرصت جمع کردن زال و زندگیشان را نداشتند، حیوانهای زبان بستۀ آبادیها، این 
ور و آن ور سفیل و سرگردان بودند. توی دشت آزادگان یا اطراف شوش و دزفول، گله گله گاومیش 
را می دیدی که بدون چوپان و آقابالاسر، کنار هور و زمینهای باتلاقی می گردند و شبها جایی کنار 
نیزار یا لای نخلها و درختچه ها، سرشــان را زمین می گذارند. خیلی از این حیوانها را می دیدیم که 
تیر و ترکشهای الله بختکی سَقَطشان کرده بود و دسته های کلاغ و لاشخور، روی مردارشان چرچر 
می کردند. توی خط »دبّ حردان« و ایستگاه راه آهنِ »آب تیمور« هم، مدتی بود چند تا درازگوش 
افسار سرخود و مجهول الصّاحب پیدا شده بودند که بیشتر روزها، دُور و بر ما و دستۀ خمپاره، پی غذا 
می پلکیدند. روزهای اول که سر و کله شان را دیدیم، گفتیم با این همه رزمندۀ مسافر اهواز، باید عین 
خرکچیهای قدیم، قحطی ماشین را با همین زبان بسته ها علاج کنیم. افسارشان توی روستا به قول 
قاطرچیها به یک کیله جو یا علف بند بود، منتها وسط برّ و بیابان نه جویی در کار بود و نه خوزستان 
از خرداد ماه به بعد، علف سبز و دهنگیری توی صحرا داشت. ولی توی بساط خودمان، اگر پوست 
هندوانه یا خربزه ای هم نبود، که گاهی بود، دستکم خشکه نان و خوردنیهای دور ریز پیدا می شد. 
یک شب با دو تا از بچه های دسته که یکیشان معروف به زبل بود، قرار گذاشتیم برای حل مشکل 
وســیلۀ نقلیه، سیاست حمایت از حیوانات را در حق این زبان بسته های بی سرپرست پیش بگیریم. 
شــک نداشتیم که قاعدۀ »تو نیکی میکن و در دجله انداز« جواب خواهد داد و انصافا خوب جوابی 
هم داد. اگر شــده بود از شکممان می زدیم، ولی نمی گذاشتیم به آنها خیلی بد بگذرد. حیوانها سه 
تا بودند. طوری با آنها تا کرده بودیم که شده بودند خودروهای خدمت اختصاصی. حدود 500 متر 
عقب تر از خاکریز دسته، چند تا  تانک M 60 بعثیها، بلانسبت درازگوشهای ما، از زمان عقب نشینی 
اوائل جنگ، توی گل مانده بودند و کسی به سراغشان نمی رفت. دیدیم همین سنگر تانکهای دشمن، 
طویلۀ خوبی برای الاغهای ماســت. هم خودروهای اختصاصی ما دور از چشم بچه های دسته بودند 
که یک وقت هوس ســواری نکنند و هم حیوانها از تیر و ترکشــهای قضاقورتکی در امان می ماندند. 
حدودا یک هفته هر روز قبل از تنگ غروب، برایشان نان خشکه و غذای اضافه می بردیم و گاهی هم 
چیزهایی جلویشان می گذاشتیم که خیلی باب طبعشان نبود. ولی توی بیابان قحطی بود و بیچاره ها 
چاره ای جز تمکین نداشتند. چند روز اول، وقتهایی که آزادتر بودیم، با آنها تمرین سواری می کردیم 
که یک وقت توی راه اهواز، با ناشیگری ما رم نکنند. خلاصه با همین خدمات دو طرفه بود که یکی 
از روزها مرخصی گرفتیم و عینهو look خوش شانس راه افتادیم به طرف اهواز. البته تا 5 کیلومتری 
اهواز که دژبانی منطقه آنجا مستقر بود. خرسواری با شأن نظامیگری سازگاری نداشت و دژبان اگر 
می دید، مانع می شد وی بسا خفتمان را هم می گرفت. حیوانها را قبل از کارخانۀ نورد و دور از اتاقک 
دژبانی، توی جنگل اقاقیا، می بستیم به چند تا درخت و بقیۀ مسیر را با ماشینهای نظامی یا کرایه 
می رفتیم اهواز. عصری موقع برگشــت هم، قبل از بازرسی پیاده می شدیم و صد متر جلوتر، دور از 
چشــم دژبان می زدیم به جنگل و هر کی ســوار مرکب خودش، می رفتیم خط. آن روزها، سر بند 
جوانی، از اینکه ســواره می رفتیم و سواره برمی گشتیم، سرمست و خوشحال بودیم. حالا نمی دانیم 

بقیه راه های دنیا را سواره ایم یا پیاده؟ مخصوصا راه عقبی را؟
تو دستگیر شو  ای خضرِ پیْ خجسته که من

پیاده می روم و همرهان سوارانند

گفت و گوی کیهان با خانواده شهید مدافع حرم
 محمود مراد اسکندری

یک نـام
دو پنجره
دو پلاک

خاک ایران اسلامی لاله خیز است. هیچ گاه ریشه این لاله ها از دل خاک جدا نمی شود، هرگاه یکی از این گل ها در پای ارزش ها پرپر 
شود دیگری جای آن را می گیرد و رنگین تر از قبل از خاک سربر می آورند، وقتی شهید محمود مراد اسکندری در سال 59 در مبارزه با 
دنیای اســتکبار به شهادت رسید می دانست که اسلحه وی بر زمین نخواهد ماند و جوانان غیور همین سرزمین راه وی را ادامه خواهند 
داد؛ اما نمی دانست که 7 سال بعد لاله ای با همان نام و نشان و خلق و خو خواهد رویید تا پرچم مبارزه حق علیه باطل را به دوش بکشد 

و نشان افتخاری دیگر بر سینه  این آب و خاک شود.
شهید محمود مراد اسکندری، شهید دیگری از مدافعان حرم آل الله است که سیره عموی بزرگوار خود را در پیش گرفت، او در کودکی 
از نعمت پدر و مادر محروم شد و بار سنگین حمایت و پشتیبانی از 8 خواهر را به عهده می گیرد؛ اما همه علقه او به خانواده مانع رسیدن 
او به اهدافش نمی شود، او خواهران خود را به خدا و اهل بیت )ع( می سپارد و راهی سوریه می شود و تا جان در بدن دارد در مقابل دشمن 

خونخوار داعشی می ایستد و در این راه به عموی شهید و همنام خود می پیوندد.
صفحه فرهنگ مقاومت این هفته به محله زیتون کارمندی اهواز منزل شــهید مدافع حرم محمود مراد اسکندری رفت؛ و با خانواده 

محترم شهید والامقام به گفت وگو نشستم که شما را به خواندن آن دعوت می کنم.
سید محمد مشکوهًْ الممالک

وقتی یکی از نیروها به نام شهید عارف کاید خورده 
به بالای ســر محمود می رسد می بیند که او در حال 
ذکر گفتن اســت. او را به عقب می برند، او تا لحظه 
آخر کنار محمود بوده و ایشان شاهد شهادت برادرم 
بود. شهید برایمان می گفت که برادرم در تمام لحظات 
تــلاش خود را برای کمک به نیروها به کار می برد تا 
جایــی که 10 دقیقه قبل از شــهادت خود در اوج 
حملات دشمن، اسلحه همرزمش را که خراب شده 
بود از او می گیرد و درســت می کند و 10 دقیقه بعد 

به شهادت می رسد.
اطلاع از نحوه شهادت

خواهر شهیدخاطرنشان کرد: برادرم در تاریخ 12 
بهمن به شــهادت رسید. روز 13 بهمن من در محل 
کارم بودم که چندین تلفن به من شــد و همه حال 

محمود را می پرســیدند، تا اینکه یکی از اقوام تماس 
گرفت و گفت می گویند محمود زخمی شــده و او را 
به بیمارســتان دمشق منتقل کرده اند. همان جا دلم 
ریخت و فهمیدم که حال خوبی ندارد. در مسیر خانه 
بودم که پســر عمویم تمــاس گرفت و گفت تبریک 
می گویم، محمود همان طور که دوست داشت شهید 
شد. گریه امانم نمی داد، یاد مظلومیت و دلتنگی هایمان 
افتادم و از طرفی خوشــحال بودم که محمود در راه 

امام حسین )ع( و شهدا رفته است. 
آرام در جوار عموی شهید

وی ادامه داد: محمود وصیت کرده بود او را در کنار 
عمویم به خاک بســپاریم تا شفاعت او شامل حالش 
شود، سنگ مزار عمو هم بعد از 34 سال آسیب دیده 
بود برای همین آن را تعویض کردیم و سنگی مانند 
سنگ مزار برادرم برای آن تهیه کردیم و هر دو مزار 
شبیه به هم و با یک نام مانند دو قطعه یک پلاک در 

کنار هم قرار گرفتند.
بسیجی همه فن حریف

پسر عموی شهید اسکندری که فرمانده وی در 
بسیج هم بود، اظهار داشت: محمود، در کنار طلبگی 
و فعالیت در بسیج، کارهای فنی را هم به طور کامل 

یاد گرفت. مثلا به مکانیک و برق وارد بود.
در همین مسیر، موفق به اخذ دیپلم برق صنعتی 
و فوق دیپلم مکانیک خودرو شد و در همین اثنا، در 
بسیج نیز ارتقا پیدا کرد و وارد عرصه نظامی و دفاعی 
شد. او موفق به دریافت تمام گواهینامه های بسیج از 
جمله گواهینامه مربیگری در ســطح استان شد و از 

افراد پایه ثابتی بود که در همه دوره ها به عنوان مربی 
در همه کلاس ها همچون کلاس تاکتیک، کلاس رزم، 
کلاس جنگ افزار شناسی، تجهیزات شناسی و کلاس 

تخریب از او دعوت می شد.
در ســال 84 در انفجارهایی که در اهواز صورت 
گرفت؛ شــهید از افراد نخبه و کلیدی ای بود که ما از 
او اســتفاده می کردیم که با لباس مبدل در مناطق 
مربوطــه که بســیار خطرناک بود حاضر می شــد و 
به جمــع آوری اطلاعات می پرداخت. شــهید جزو  
»السابقون الســابقون« بود. صدمه ای که ما از فراق 
شــهید خوردیم جبران ناپذیر اســت. چرا که شهید 
محمود مراد اســکندری به عنــوان یک اهرم و یک 

ستون در اهواز بود. 

ثبت نام برای سوریه
پســر عموی شهید اسکندری عنوان کرد: بعد از 
اینکه خدمت سربازی او تمام شد؛ برای اعزام به سوریه 
ثبت نام کرد. شهید، بار اول در مهر ماه به سوریه رفت. 
من شــهید را خیلی امتحان کردم تا ببینم برای 
چه می خواهد به ســوریه برود. آیــا برای زدن تیر و 
انفجارات و تجربه یک صحنه اکشن می رود یا خیر؟ به 
او گفتم این جنگ، اصلا جنگ ایران نیست چه فکری 
با خودت کرده ای؟ گفت درست است که جنگ ایران 
نیســت؛ اما جنگ جهان اسلام است. گفتم اگر شما 
رفتی ســوریه و برایت مشکلی به وجود آمد چه کار 
انجام می دهی؟ مثلا اگر دوستت شهید شود چه کار 
می کنید؟ دلسرد می شوی و دست می کشی؟ گفت: 
نه، من به خاطر رفیقم نمی روم. اگر دوست من شهید 
شد یا جا زد من جا نمی زنم. من به خاطر اسلام و به 
خاطــر این که مقام معظم رهبری فرمودند خط اول 
مقدم ما سوریه و عراق است می روم. من گفتم خوب؛ 
حالا ممکن است در آنجا فرمانده هایت دستور اشتباه 
دادنــد؛ چه کار می کنی؟ گفت او فرمانده و وصل به 

آقا است. هرچه او بگوید فرمان آقا است. 
من خیلی با شهید صحبت و او را از لحاظ فکری 
بمباران کردم. اما دیدم او خودش را بسته؛ فکر همه 
جا را کرده است و هیچ گونه خللی در روحیه اش ایجاد 
نشد. در آخر به او گفتم من اینها را به شما گفتم برای 
اینکه قلب خودم مطمئن شــود؛ و یا اصلا یک روزی 
پیش می آید که مثل امروز به من می گویند شــما از 
این بنده خدا برای ما صحبت کن. با خود گفتم که اگر 

کسی از من سوال کرد باید بتوانم درست جواب دهم. 
خیلی با هم صحبت کردیم. خیلی مسائل نظامی را هم 
به او گفتم. این که بعضی از خودی ها می توانند دشمن 

باشند و  باید در میدان نبرد حواست جمع باشد. 
نگرانی و رضایت

پسر عموی شهید اسکندری خاطرنشان کرد: من 
دیگر مانع رفتنش نشدم چون تصمیمش را گرفته بود. 
خواهرهایش هم تا آنجایی که من در جریان هستم 
مانع رفتن محمود نشدند. من اتفاقاً روحیه ای دارم که 
همه را امتحان می کنم. به آنها گفتم چرا رفت؟ گفتند: 
ما به راهش احترام می گذاریم. یعنی مســیری را که 
محمود انتخاب کرد ما هم آن مســیر را مسیر حق و 
حقیقت دیدیم. البته شما می بینید هر کسی که در 

این مسیر می رود؛ باقیمانده ها یک نگرانی در قلبشان  
هست. ما که الآن ناراحت هستیم به خاطر این است 
که در واقع یک یار و یک کسی را که می شد به او تکیه 
کرد از دست داده ایم. موقع رفتن محمود، خانواده و 
خواهرهایش هم به همین شکل به قضیه نگاه کردند 
که بعد از اینکه این برادر را از دســت بدهیم، یک بار 
دیگر یتیم می شــویم و دیگر  باید به چه کسی تکیه 
کنیم. خود محمود هم به این چیزها دقت کرد و با دید 
کامل و عمیق، دست به این اقدام زد. بارها می گفت 
خدا حاضر اســت و  ابا عبدالله هست. ما که بالاتر از 
ابا عبدالله نیستیم. خواهرهای این شهید هم زینبی 
هستند و هیچ گونه خللی در عزمشان نیست و همان 
مسیری که محمود داشت را هنوز هم طی می کنند. 

اعزام دوباره با عنوانی دیگر
پسر عموی شهید ادامه داد: محمود بعد از 45 روز، 
که به عنوان تک تیرانداز به سوریه رفته بود؛ در بیست و 
پنجم آبان به اهواز برگشت و  مجددا در سوم دیماه  به 
سوریه رفت. در واقع به جای یک نفر دیگر رفت. چون 
به او گفته بودند شما با شرایطی که داری تکلیفت را 
انجام دادی و  باید یک دوره اســتراحت کنی. ولی او 
خودش را جایگزین یکی دیگر از بچه ها کرد و چون 
تمام دوره ها را گذرانده بود؛ سریعاً مدارکش را آماده 
و در این دوره به عنوان تخریبچی عازم سوریه شد. 

خاطرات...
بــزرگان لحظه به لحظه به عروج خود نزدیک تر 
می شــوند و شهدا نیز هم چون بزرگان و شاید برتر و 
سریع تر از آنان مسیر سیر و سلوک به سمت خداوند 

ســرما رو نداشتند رفتند و توی ماشین های خود به 
بخاری ماشین پناه بردند.

هر چــه به محمود می گفتم: بیا ما هم برویم در 
ماشین بشینیم تا پرواز حامل شهدا روی باند فرودگاه 
بشــیند... راضی نمی شد. خدایی حرفش هم حساب 
بود. می گفت: ما هم برویم داخل ماشــین بشــینیم 
دیگه اون کســانی که وارد محوطه فرودگاه می شوند 
کســی رو نمی بینند تا بدونند در فــرودگاه خبری 
 هســت و تعداد استقبال کنندگان شهدا کم می شود.

بــه هرتقدیر صبرکردیم تا بالاخره مســافرهای لاله 
پیراهن ما هم از راه رسیدند.

وقتی اعلام کردند پرواز حامل شــهدا روی باند 
فرودگاه نشســت، محمود یه نگاهــی به من کرد و 
گفت: فلانی امروز شــهدا رو با هواپیما آوردند؛ امایه 
روز می رســد که پیکر ما رو که شــهید شــده ایم با 
ماشــین از جاده میارند. نمی دونم شاید باور نکردم 
حرفش روشاید خنده ام گرفت....اما روزی که سه راه 
اندیمشک چند ساعت چشمم به جاده بود تا ماشین 
حامل شهدا که شهید محمود هم بین اونها بود از راه 
برسد خاطره اون شب سرد و اون صحبت محمود در 
فــرودگاه اهواز رو بارها توی دل و ذهنم برای خودم 
 تداعی و مرور کردم و خیلی بیشــتر باورم شد که... 
هرکسی قرار است رخت شهادت بدست سیدالشهدا 
برتنش بشود خیلی بیشتر از ما خاکیان بر حقایق و 

نحوه کوچ کردنش از این دنیا آگاه است.
شهادت

عملیات به اوج خودش رسیده بود. بچه ها پیشروی 
خوبی داخل خط داشتند؛ بعد از چند ساعت درگیری 
بچه ها احساس کردند موقعیت دشمن رو گم کردند، 
یعنی دشــمن از همه طرف ما را در تیررس داشت! 
سردرگم بودیم که بالاخره دشمن کدام سمت ماست 
چون از همه طرف تیر میومد! که خبر رســید ارتش 
سوریه از محورش عقب نشینی کرده و در اصل ما که 
نوک پیکان حمله بودیم و از سمت راست )بچه های 
فاطمیون( و از چپ) ارتش سوریه( حمایت می شدیم، 
حالا باید از چپ هم با دشــمن درگیر بشــیم! کلا 
معادلات با پیشــروی فاطمیون و عقب نشینی ارتش 
ســوریه بهم ریخت! حالا نکته مهم و وظیفه سنگین 
گروهان دوم جلوگیری از دور خوردن نیروهای پیش 
رونده و حفظ خط بود! از سوی دیگر هم دشمن که 
دیگه متوجه عملیات شده بود نیروهای پشتیبانیش 
رو به منطقه رسونده بود! دیگه آتش سنگین دشمن 
چندین برابر شده بود، از خمپاره تا گلوله آر پی جی و 
کرنت و ضد نفر گرفته تا... به یاد دارم داخل اون اوج از 
خود گذشتگی ها و رشادت ها، دو نفر خیلی به چشمم 
آمدند اول شهید شیخ مصطفی خلیلی بود که وقتی 
تیرهاش تموم شده بود گفت محسن تیر داری و وقتی 
داشت تیرها رو داخل خشاب جا می زد گفت: نمی دانم 
چرا امروز آنقدر خوشحالم و با بچه ها شوخی می کنم! 
و دوم شهید محمود مراد اسکندری بود که داخل آن 
آتش سنگین تروریست ها خمپاره 60 چریکی رو علم 
کرد و با گذاشــتن هر خمپاره داخل قبضه با صدای 
بلنــد می گفت: یا علي بن ابی طالب! یا فاطمه الزهرا! 
یا حسین شهید... در همین حین ناگهان یک انفجار 
مهیب باعث شد که چند ثانیه همه جا رو تار ببینم و 
گوش هام فقط سوت می کشیدند که بعد از نیم ساعت 
که من رو عقب بردند و در درمانگاه صحرایی پشــت 
خط بچه های مجــروح رو یکی یکی می آوردند خبر 
شــهادت این دو عزیز به من رسید که با ایستادگی 
و همت بلند و رشادت بی نظیر تا آخرین قطره خون 
خود در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام کردند.... 

السلام علیک ایها شهدا و الصدیقین!

حرم تاریک بود، با نور تلفن همراه بچه ها و چراغ قوه 
آن را روشن کردیم و توانستیم زیارت کنیم، او گریه 
می کــرد و می گفت دلتان می آید آنجا تاریک بماند؟ 
آنقدر می رویم و می آییم تا ان شاءالله آنجا به پیروزی 
برسیم. جنگ تنها شلیک گلوله نیست، انجام تکلیف 
است، هرکس هر کاری از دستش برمی آید باید انجام 
دهد.« یکی با جانش یکی با مالش و همه اینها می شود 
جهاد. او با این اعتقادات رفت و ما می دانســتیم که 
چیزی جز شهادت تکمیل کننده وجود محمود نیست.

شهادت
خواهر شــهید اســکندری عنوان کرد: قبل از 
شــهادت محمود چند نفر از همرزمانش به شهادت 
می رسند، در حین عملیات همه به محمود می گویند 
که به عقب برگردد؛ امــا او قبول نمی کند و به آنها 
می گوید که شما بروید، من می مانم، و برای این که 
بچه ها را پوشــش دهد با یک دست کلاش شلیک 
می کرده و با دســت دیگر خمپــاره می انداخته، او 
خمپاره 60 را به پاهاش بسته بود و شلیک   می کرد 
تا کسی به نیروها نزدیک نشود؛ ولی گلوله تک تیرانداز 
دشــمن به او اصابت می کند و روی زمین می افتد. 

را طی می کنند؛ لذا هر لحظه از زندگی آنان می تواند 
چراغ راهی برای گرفتاران در این دنیای پر زر و زور 
شود، لحظاتی که حتی گاه با مزاح همراه بوده اما در 
دل خود سخن ها دارد. بر همین اساس به جمع آوری 
چنــد خاطره از همرزمان شــهید مراد اســکندری 

پرداختیم که در ادامه آنها را می خوانید. 
زمین سنگلاخ سوریه 

وقتی وارد ســوریه شــدیم برای عرض ادب به 
بــارگاه حضرت زینــب)س( و حضــرت رقیه)س( 
رفتیم. وقتی حسابی دلمان ابری و دیدگانمان بارانی 
شــد عهد کردیم که تا جان در بدن داریم نگذاریم 
 حریــم آل الله ذره ای غبار شــرک داعشــی بگیرد.

بعد از آن رفتیم و در گردان و دســته خود مســتقر 

شــدیم. فردا صبح برای شناســایی محیط پیرامون 
حرکــت کردیم، هنوز چند قدمــی نرفته بودیم که 
دیــدم محمود پوتین هایش را از پــا درآورد و با پای 

برهنه به راه افتاد...
محمــود بــدون پوتین و مــا با پوتیــن و مدام 
 می پرســیدیم چرا ایــن کارو می کنی آقــا محمود؟

هنوز چند متری بیشتر نرفته بودیم که دیدیم محمود 
نشست و شروع به گریه کرد، هر چی اصرار می کردیم 
بلند نمی شد، چند نفری زیر بغلش و گرفتیم و بلندش 
کردیم... بلند بلند گریه می کرد و می گفت؛ خدایا حضرت 
زینب)س( چطور این مسیر سنگلاخی رو با پای پیاده با 
بچه های کوچک راه رفته آن وقت من چندمتر بیشتر 
نمی توانم راه بروم ... آن جا به ما گفت: رفقا بیایید تا آنجا 
 که می توانیم سنگ ها رو از جلوی پای شیعیان برداریم.
همان طور که اباعبدالله شــب عاشورا خارهای اطراف 
خیمه ها رو برمی داشــت که تو پای بچه ها و اهل حرم 

نرود.
  روزی می رسد که پیکر ما را
 با ماشین از جاده می آورند

مــدت زمان زیادی بودکه منتظر بودیم؛ اما هیچ 
خبری نبود، هوا خیلی سرد بود، بعضی ها که تحمل 

در ضرورت بازاندیشی و تعریف فرهنگ مقاومت
سحر دانشورمقاومتِ درونی زیر سایه فراموشی

صورت بندی نشــده و عنوانی ویژه را بر خود نگرفته بودند. پیروزی انقلاب اسلامی و 
شکل گیری جبهه ای که در مقابله با این انقلاب معنا می یافت، در بازه زمانی طولانی-
یعنی از زمانِ وقوع تاکنون-، و به دو شکلِ »سخت« و »نرم« به انسجامِ گفتمانی که 
پیش از آن واژه و عنوانِ خاصی برایش وجود نداشــت منجر شد، در حقیقت انقلاب 
اسلامی و رهبرانِ انقلاب توانستند کلماتِ متناسب با روحِ ایرانیان را خلق کرده و به 
صورت بندیِ موضوعی روحی که سال های متمادی در میان لایه های مختلف اجتماعی 
وجود داشت کمک کنند. وقوع جنگ تحمیلی در شکل گیری این ادبیات تاثیری ویژه 
داشت، چه اینکه در تاریخِ ایران این اولین جنگی بود که »حفظِ تمامیتِ ارضی« و از 
دست ندادنِ حتی یک وجب از خاکِ ایران در آن به مسئله ای مهم و حیاتی بدل شده 
بود، بنابراین واژه های »ایستادگی« و »مقاومت« علیه دشمن که تنها یک کشور نبود 
بلکه کشوری بود به نمایندگی از »جهانِ مستکبر« به »گفتمانی« مهم -که نشانه های 
خاص خود را نیز دارا بود- در جامعه بدل شدند. وقایعِ سخت و کینه توزانه ای چون 
ترور شــخصیت های مختلفِ نظام و مردمِ کوچه و بازار در درونِ مرزها در سال های 

اولیه پیروزی انقلاب، که دشــمنیِ مستقیم با انقلاب و مردم بود، به پررنگ تر شدنِ 
»مقاومت« علیه »دشمنِ بیرونی« منجر می شد. 

پس از پایانِ جنگِ تحمیلی که مقاومتی نتیجه بخش بود و برای نخستین بار در تاریخ 
کشــور بدون از دست دادن خاک به سرانجام رسید، در اوایل دهه هفتاد مفاهیمی جدید 
راه به ادبیاتِ رهبرِ انقلاب گشــود که بر ضرورتِ »مقاومت« در ابعادی نرم تاکید می کرد: 
»تهاجم فرهنگی«، »شبیخون فرهنگی« و »ناتوی فرهنگی«. با تولد این مفاهیم، عرصه 
مقاومت از »جنگ سخت« به »جنگ نرم« انتقال یافت و ضرورت حفظِ مواریثِ فرهنگی با 
الگوی »مقاومت« در مقابل دشمن آشکار شد. اواخر دهه هشتاد نیز مفهومِ جدیدِ »اقتصادِ 
مقاومتی« در راستای دوقطبی »خودی« و »غیر« جهتِ مقابله با جنگِ اقتصادیِ دشمنی 

که از ابتدای انقلاب در مقابلِ ایران و ایرانی صف آرایی کرده بود متولد شد. 
در تمامِ این مفاهیم تاکید بر »دشمنِ بیرونی« و کنشگری مبتنی بر دوقطبی »ایرانی« 

و »دشمنِ خارجی« یا همان »مستکبر« بوده است. 
اما آیا این تنها وجه و صورت و تعریفِ مقاومت است؟!

لایه های درونیِ یک مفهوم
پرسش های طرح شده در سطور پیشین هنوز به تمامی پاسخ نگرفته اند، چرا که برای 
فهمِ روحِ لغت »ریشه های مقاومت« می تواند مورد پرسشی بنیادین بدین شکل قرار بگیرد: 

چه عناصری در شکل گیری مقاومتِ فردی و جمعی در یک جامعه موثرند؟!
مقاومت برای بقا اصلی اســت که به وســیله خداوند در تمامی جانداران به ودیعه 
نهاده شده است، اما آنچه موجبِ تمایزِ مقاومت میان انسان ها و دیگر موجودات عالم 
می شــود، »آگاهی« اســت. در حقیقت وجه تمایزِ مقاومت انسانی در تمامی شئون و 
عاملِ بسط این مقوله در دل تاریخ و تبدیل شدن آن به فرهنگی فراگیر در یک جامعه 
»آگاهی« اســت. دستیابی به »آگاهی« و »خودآگاهی« است که انسان را به ضرورت 
حفظ و صیانت از برخی اصول که مهم ترین و ریشــه ای ترینِ آنها »خویشــتنِ انسانیِ 
خویش« اســت می رساند، از این منظر اســت که هرآنچه در پیوند با حقیقتِ انسانی 
است ارزش پایداری می یابد و مقاومت را به امری حیاتی بدل می کند. انسانِ »ناآگاه« 

نسبتِ چندانی با مقاومت ندارد.
دیگر وجه درونی و مهمِ مقاومت »یادآوری« اســت. »یادآوری« عامل مواجهه انسان 

با سه چیز است:
1-مسیری که پشت سر نهاده

2- جایگاهی که در آن ایستاده 
3- مطلوبی که باید به دست بیاورد

همه این موارد در دلِ یک چیز معنادار می شود: »حقیقتِ انسان و آگاهی از آن«
باید گفت »یادآوری« با »خاطره بازی« و »خاطره گویی« مرزهای مشــخصی دارد، 
یادآوری از مسیرِ خاطره گوییِ پویا به دست می آید و خاطره اگر موجبِ یادآوری نشود، به 
عاملی تخدیری بدل شده و مانع تحرک انسانی نیز می شود. اینگونه است که انسان برای 
حرکت به اصلی فردی و جمعی به نام مقاومت می رسد. اصلی که سال ها در میان ایرانیان 

وجود داشته و در سال های پس از انقلاب به کلمه نیز بدل شده است.
مقاومتِ درونی زیرِ سایه فراموشی

تمام سطور پیشین مقدمه ای بود مبسوط برای رسیدن به این سطور:
در تمام سال های گذشته و در دل تاریخ این مرز و بوم آنچه در مقوله مقامت پررنگ 
بوده و هست، دشمنی بیرونی و ضرورت ایستادگی در مقابل او؛ تقلیل مقوله مقاومت به 
»امری عینی« با »مکانیسم های عینی و سخت« و بی توجهی به ضرورتِ »خودآگاهی« و 
»توجه به ســرمایه های درونی« بود. حتی در مقولاتی چون جنگ نرم و تهاجم فرهنگی 
و... این تقلیل به خوبی دیده می شود. حال آنکه در شرایطی که چشم ها و حواسها در پی 
دوقطبیِ »خود-دشــمن بیرونی« است، در درون مرزها دوقطبی »خود-غیر« با محوریت 
»مسئولین-مردم« شکل گرفته است. در این دو قطبیِ تلخ مردم مسئولین را غیر می دانند، 

و مسئولین مردم را! 
مــی توان گفت با توجه به مقدماتِ همین متن، شــکل گیریِ این دوقطبی باید 
زمینه سازِ مقاومت باشد، چه اینکه مقاومت خروجی چنین شرایطی است. اما اینگونه 
نشــده اســت، چرا که درونی ترین وجه مقاومت را »آگاهی« و »یادآوری« دانســتم-

»یادآوری« که در مقابلِ فراموشــی است- وجوهی که شاید بتوان گفت این روزها از 
دل مقاومت رخت بربسته اند.در حقیقت مقاومت در سال های گذشته تنها در نسبت با 
بیرون و در کنش هایی خاص تعریف شده و جهتِ مشخصی یافته است، که ضمنِ تاکید 
بر درست بودن آن، باید گفت کامل نیست. این روزها نیازِ اساسی ضرورت بازگشت به 
»یادآوری« و »آگاهی بخشــی« به نسل هایی است که لازم است در مقابلِ »حذف« و 
»فراموش شدن« مقاومت کنند، آن هم نه در کلمه و حرف بلکه در کنش هایی نظام 
منــد و متکی بر جریانات مردمی. فرهنگِ مقاومت برای حفظِ اصولِ اساســی انقلابِ 
اسلامی، که یکی از مهم ترین هایش انسانِ انقلاب اسلامی است، از دل اندیشه رهبرانِ 
این انقلاب و تاریخِ ایران برخاسته است، پس با تکیه بر آن باید بتوان از مواریثِ انسانیِ 
انقــلاب حمایت کرد. ضرورت بازتعریفِ فرهنگ مقاومــت با نگاهی درونی و تکیه بر 
ابزارهایی که می توانند آن را به گفتمانی جدی در سطح ملی و انقلابی بدل کنند، در 

دهه چهارم انقلاب امری مهم است.


